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در جست وجوی جایگاه واقعیسیستان و بلوچستان

 در تقویم رســمی و نمادین استان ها، 
«روز سیستان و بلوچســتان» بیش از آنکه 
یک مناسبت تشــریفاتی باشد، ایستگاهی 
بــرای تأمــل در پیونــد میان گذشــته ای 
کهن و اســطوره ای و آینده ای اســت که 
هنوز در ســایه محرومیت های انباشــته، 
مجال شــکوفایی کامل نیافته اســت. این 
روز، فرصتی اســت تا از ســویی به میراث 
ســترگ «شــهر ســوخته و قلعه بمپور» 
و فرهنگ غنــی مردمان این دیــار ببالیم 
و از ســوی دیگر، بــا نگاهــی واقع بینانه 
بحق  به وضعیــت موجــود، مطالبــات 
شهروندان این اســتان را بازخوانی کنیم. 
پیرامون  یــک  نــه  سیستان و بلوچســتان 
دوردســت، بلکــه یکــی از ســتون های 
اصلــی تمدنی ایران اســت. قلــه  تفتان، 
نخلستان های سربلند و کرانه های سواحل 
مکران، تنها نمادهای جغرافیایی نیستند؛ 
آنها شــاهدان عینی تاریخ پرفراز و نشــیب 
مردمــی هســتند که بــا وجــود تمامی 
ناملایمــات، مرزبانان حــدود فرهنگی و 
جغرافیایی این سرزمین بوده اند. اما امروز، 
ایــن «روز» باید به فرصتی بــرای گذار از 
«توصیف محرومیت» به «تحقق توسعه» 
تبدیل شــود. مردم سیستان و بلوچســتان  
همســو بــا اراده جمعی بــرای آبادانی، 
مطالبات مشــخصی دارند که تحقق آنها 
نه تنها خواست مردم، بلکه ضرورتی ملی 

است:
۱. عدالــت در توســعه زیرســاختی و 
صنعتی: استان پهناور سیستان و بلوچستان 
نیازمند جهشــی بزرگ در زیرساخت های 
و  فرودگاه  ایمــن،  حمل ونقل (جاده های 
راه آهن) و زیرســاخت های انرژی اســت. 
شــکاف توســعه یافتگی میان این استان 
و ســایر نقاط کشــور، نه تنها مانعی برای 
رشد اقتصادی، بلکه مانعی برای آمایش 
ســرزمینی اســت. نــگاه عدالت محور به 
توزیــع منابع، احیــا و توســعه معادن و 
گسترش صنایع تولیدی از مطالبات اصلی 

نخبگان و مردم این دیار است.
۲. آموزش و توانمندســازی ســرمایه 
انســانی: یکی از بزرگ ترین ســرمایه های 
جوان  انسانی  نیروی  سیستان وبلوچستان، 
و بااســتعداد آن اســت. اما شاخص های 
نگران کننــده آموزشــی و کمبــود فضای 
استاندارد تحصیلی، ســدی بزرگ در برابر 
آینده ســازی این نسل است. مطالبه مردم، 
نه کمک های مقطعی، بلکه سرمایه گذاری 
پایدار روی توســعه فضاهای آموزشــی و 
«آموزش باکیفیت» اســت تا فرزندان این 
ســرزمین بتواننــد در عرصه هــای ملی و 

بین المللی نقش آفرین باشند.
۳. مدیریت بحران های زیست محیطی 
پی درپی  خشک ســالی های  معیشــتی:  و 
و بحران آب در شــمال و جنوب اســتان، 
معیشت هزاران خانوار را نشانه رفته است. 
مطالبه جدی، تدویــن و اجرای طرح های 
جامــع مدیریــت منابــع آبی بــا رویکرد 
مشارکت بومی و بین المللی است. حمایت 
از فعالان صنایع  دســتی و گردشــگری و 
توسعه ظرفیت های تجارت مرزی ( زمینی 
و دریایی) راهکارهایی است که می تواند به 

اولویت اجرائی تبدیل شود.
یادداشت کامل را در سایت شرق 
بخوانید

 بهناز شیربانی: چند ماه پیش، درست بعد از اتمام چهل وچهارمین جشنواره 
فیلم فجر، بسیاری از منتقدان و اهالی سینما با صراحت نظرشان را درباره 
اکران های سال آینده سینمای ایران اعلام کردند. از نگاه آنها مجموع فیلم هایی که 
اکران امسال سینمای ایران را تشکیل می دهند، به لحاظ فروش  چشمگیر نیستند و 
می توان با گذشــت شش ماه از سال و با نگاه به فروش فیلم های روی پرده به این 
نتیجه رسید که فیلم های روی پرده تا حد زیادی نتوانسته اند مخاطب را راضی نگه 
دارند. ســینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا به فروش حدودا 
۵۳ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود یک میلیارد تومان نسبت به هفته پیش 
کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در چند ماه اخیر برخی از فیلم های 
مطرح جشنواره فیلم فجر که بسیاری گمان می کردند پتناسیل جذب مخاطب بالا 
را دارند نیز اکران شــده اند که از جمله آنها می توان به «زنده شــور» و «اسکورت» 
اشــاره کرد که این دو فیلم با وجود اینکه فیلم های جدی و غیرکمدی هستند، به 
فروش خوبی در گیشه دست یافته اند. فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیه کنندگی و 
کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد. «زنده شور» درباره یک شب 
از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم پنج اعدامی متهم 
به قتل به شــهر دیگری آمده ، اما اجــرای حکم اول تازه آغاز ماجراســت. بهرام 
افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، 
محمد ولــی زادگان، رؤیــا جاویدنیا، علیرضا محمــدی آرا، عرفــان ناصری، فرید 
سجادی حسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری 
و تــورج الونــد در این اثر ســینمایی حضور دارند. «زنده شــور» بــا فروش حدود 
۱۴ میلیارد تومان همچنان در صدر فروش گیشه سینماها قرار دارد و از معدود آثار 
غیرکمدی سینمای ایران است که توانسته مخاطب زیادی را راهی سالن های سینما 
کند. فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت نیز از ۲۴ تیر اکران خود 
را آغاز کرد. «اســتخر» برخلاف دیگر آثار ســروش صحت، در جذب نظر منتقدان 
چندان موفق عمل نکرد، اما آمار فروش ۱۳ میلیاردی این فیلم نشــان می دهد در 
جذب مخاطبش موفق بوده اســت. این فیلم درباره زوجی است که زندگی آرام و 
در ظاهر بی مشکلی دارند، ولی زن بعد از ۲۵ سال زندگی مشترک و با داشتن پسری 
جوان، ناگهان بی علاقگی خود را به همســرش اعلام می کند و از او جدا می شود. 
مرد در شک و چرایی این جدایی سرگردان، مبهوت و غم زده است... . امین حیایی، 
سحر دولتشــاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، 
بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی و سورنا صحت در این فیلم ایفای نقش کرده اند. 
فیلم ســینمایی «اســکورت» بــه نویســندگی و کارگردانی یوســف حاتمی کیا و 
تهیه کنندگی محمدرضا منصوری ازجمله فیلم هایی است که به محض نمایش در 
جشنواره چهل و چهارم فیلم فجر، بسیاری از منتقدان و اهالی رسانه هم نظر بودند 
که می توان آن را یکی از پرفروش های سال دانست. «اسکورت» با روایت داستانی 
اجتماعی اما در ژانر اکشــن توانست نگاه بســیاری از منتقدان سخت گیر سینما را 
متوجه خود کند و در واپســین روزهای تابســتان به اکران سینما رسیده است. این 
فیلم از ۱۱ شــهریور اکران خود را آغاز کرده و به فروش حدود ۱۳ میلیارد تومانی 
رسیده است. «اسکورت» درباره  اصلان، سرباز وظیفه ای است که در جریان تعقیب 
یک خودروی شــوتی با حادثه ای روبه رو می شــود که مســیر زندگــی او را تغییر 
می دهد. او برای تأمین داروی دوســت بیمار خود ناچار می شــود با یک راننده زن 
شــوتی همراه شود و در انتقال یک محموله قاچاق، نقش اسکورت او را بر عهده 
بگیرد. در جریان این سفر، اصلان میان وظیفه قانونی خود، نجات جان دوستش و 
شرایط دشوار زندگی شــوتی ها گرفتار می شود. امیر جدیدی، هدی زین العابدین و 
افشــین هاشــمی در این فیلم ســینمایی ایفای نقش کرده اند. انیمیشن سینمایی 
«سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی محمدامین همدانی 
که از چهارم شــهریور اکران شــده اســت، با فروش شــش میلیارد، یکی دیگر از 
فیلم هــای پرمخاطب سینماســت. در خلاصه داســتان این اثر آمده اســت: «در 
سیاره ای دوردست دختری به نام دریا منتظر قهرمانی افسانه ای  است که آنها را از 
دست آبدزدک ها نجات دهد. هم زمان پسر بچه ای عاشق قهرمان شدن به نام هانی 
که اشــتباهی به جای یک میمون فضانورد در آسمان سرگردان است، وارد سیاره 
آنها می شود». «ناپلئون در باغ زردآلو» به نویسندگی و کارگردانی حامد محمدی و 
تهیه کنندگی احســان ظلی پور دیگر فیلم کمدی روی پرده سینماهاســت. حامد 
محمدی پیش از این با ســاخت فیلم هایی همچون «اکســیدان»، «چپ، راست»، 
«چهار انگشــت» که عمدتا فیلم های موفقی در جذب مخاطب بوده اند، این بار با 
کمدی متفاوت دیگری بازگشته است. این فیلم از چهارم شهریور اکران خود را آغاز 
کرده و با فروش حدود شش میلیارد تومان، در رتبه سوم فروش قرار گرفته است. 
ســعید آقاخانی، امیر جعفری، غلامرضا نیکخواه، ناهید مســلمی، امید روحانی، 
شــادی خلیلی، قاسم زارع، نیما نوری زاده و یوســف تیموری در این اثر سینمایی 
حضور دارند. در خلاصه داستان «ناپلئون در باغ زردآلو» آمده است: آقا بهمن و آقا 
یحیی در زندان نقشــه بزرگ ترین دزدی عمرشــان را می کشــند تا بارشان را برای 
همیشــه ببندند. فیلم سینمایی «سقف» به نویسندگی مشــترک ابراهیم امینی و 
علی محمد حســام فر اکــران خود را از ۲۸ مرداد آغاز کرده اســت و با فروش یک 
میلیارد و ۴۲۲ میلیون تومان در رتبه بعدی فروش قرار دارد. سام درخشانی، فریبا 
نادری، بیژن بنفشه خواه، گیتی قاسمی، شیرین آقاکاشی، بابک والی، سانیا سالاری، 
حسین رامه، با معرفی سجاد آوینی و رزا اسکندری و بازیگر خردسال ارسلان همتی 

بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی نقش آفرینی کرده اند. 

 آنجا که تاریخ هنر کمتر نگاه کرده است
جایزه «جورج هیوویت مایرز» برای پرویز تناولی و ۶۰ سال جست وجو در میان دستبافته های اقوام ایران

یادداشت گزارش

هنرهنر

 حســین گنجی: «فرهنگ مادی، مطالعه باورهــا -ارزش ها، ایده ها، 
نگرش هــا و مفروضــات- یک جامعــه در زمانی معیــن  از خلال 
مصنوعات آن اســت»؛ جولز دیوید پراون، «ذهن در ماده: درآمدی بر 

نظریه و روش فرهنگ مادی»، ۱۹۸۲.
اگــر تعریف جولز دیویــد پراون را جدی بگیریــم، یک خورجین 
کهنه دیگر صرفا دو کیســه پشمی متصل به هم نیست؛ همان طور 
کــه مفرش فقط محفظه ای برای حمل رختخــواب، نمکدان فقط 
کیســه ای برای نمک دام و جُل صرفا پوششــی برای اسب نیست. 
شکل، اندازه، شیوه بافت، جنس پشم، تقسیم بندی سطح، رنگ، محل 
قرارگرفتن نقش و حتی ساییدگی چنین اشیائی می توانند درباره شیوه 
حرکت، اقتصاد خانواده، تقســیم کار، رابطه انسان و دام، جغرافیا و 
ذائقه بصری جامعه ای اطلاعات بدهند که آنها را ســاخته و به کار 
برده اســت. اهمیت کاری که پرویز تناولی بیش از ۶۰ ســال انجام 
داده، دقیقا از همین جا آغاز می شود: او به مجموعه ای از اشیا  توجه 
کرد که در سلســله مراتب رســمی هنر، اغلب نه «اثر هنری»، بلکه 
صنایع دستی، ابزار زندگی یا حداکثر «هنر قومی» به شمار می رفتند. 
لوحی که در دست تناولی در تصاویر اهدای این جایزه دیده می شود، 
خود ســند مختصری از نتیجه این مسیر است. بر صفحه ای روشن 
با حاشــیه هندسی آبی رنگ نوشته شــده: «جایزه «جورج هیوویت 
مایــرز» به «پرویز تناولی»، به پاس دســتاوردهای یک عمر فعالیت 
و مشارکت های اســتثنائی او در پیشبرد حوزه هنرهای نساجی  اهدا 
شد». همین عبارت تعیین کننده اســت. نام «هیچ»، مجسمه سازی 
مدرن، ســقاخانه یا رکوردهای بازار هنر در آن نیست. عنوان رسمی 
تناولــی در فهرســت برگزیــدگان ۲۰۲۶ نیز نــه «Sculptor»، بلکه 
«Scholar and Collector»، «پژوهشگر و مجموعه دار» است. موزه 
نساجی دانشگاه جورج واشینگتن دلیل انتخاب او را بیش از ۶۰ سال 
مطالعه، مستندســازی و گردآوری قالی های عشایری، تخت بافته ها 
و منســوجات کوچ نشینان ایران، همراه با بیش از ۴۰ کتاب و مقالات 
متعدد اعلام کرده اســت. خود موزه این جایــزه را «بالاترین افتخار 
بین المللی در حوزه هنرهای نساجی» می خواند. این انتخاب از سوی 
هر نهادی صورت نگرفته اســت. موزه نساجی واشینگتن در ۱۹۲۵ 
به دســت «جورج هیوویت مایرز» تأسیس شــد و مطالعه فرش و 
منســوجات ایرانی از همان آغاز در کانون مجموعه آن قرار داشت. 
هنگام تأســیس موزه، مایــرز ۴۶ قالی ایرانی در اختیار داشــت؛ در 
زمــان مرگ او در ۱۹۵۷، مجموعه به ۴۴۵ منســوج ایرانی، از جمله 
۹۳ قالی رسیده بود. دانشنامه ایرانیکا شمار کنونی آثار ایرانی موزه را 
۷۰۴ منســوج و ۳۴۵ قالی ذکر می کند. به بیان دیگر، مؤسسه ای که 
امروز کار تناولی را داوری کرده، نزدیک به یک قرن است که به شکل 
سازمان یافته فرش و منسوج ایران را گردآوری، حفاظت، طبقه بندی 
و مطالعه می کند. اهمیت جایزه از همین سابقه تخصصی می آید، 
نه صرفا از آنکه در آمریکا اهدا شده است. موضوع اصلی، بااین حال، 
خود اشیاست. دستبافته های عشــایری را باید پیش از قرارگرفتن بر 
دیوار موزه در وضعیت نخستین شان دید: روی زمین، بر پشت اسب و 
شتر، در چادر، کنار آتش، میان اثاث خانواده یا در مسیر کوچ. دستگاه 
بافت افقی عشایر به گونه ای ساخته می شد که قابلیت جمع شدن و 
انتقال داشته باشد. پشم اغلب از دام خود خانواده می آمد؛ ساختار 
بافت با نیاز کاربردی شــیء نسبت مستقیم داشت و رنگ و نقش در 
سطحی شکل می گرفت که باید هم زیبا می بود و هم در برابر استفاده 
مداوم دوام می آورد. مفرش حجمی بافتنی است؛ خورجین معماری 
کوچکی برای حمل است؛ نمکدان فرمی دارد که از کارکردش ناشی 
می شــود. در این اشــیا مرز «طراحی»، «کاربرد» و «تزئین» به آسانی 

قابل تفکیک نیست. فرم از زندگی می آید.

کار تناولی؛ ثبت پیش از محو
این «محو» لزوما به معنــای نابودی کامل یک قوم یا پایان یافتن 
بافندگی نیســت. مسئله دقیق تر، از دســت رفتن شبکه ای است که 
شــیء در آن معنا داشت. از دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، همان زمانی که 
تناولی توجه جدی خود را به دستبافته های عشایری معطوف کرد، 
زندگی کوچ نشــینی در ایران با دگرگونی های گسترده ای روبه رو بود. 
سیاست های دولتی کنترل و یکجانشینی عشایر سابقه ای قدیمی تر 
داشــت، اما اصلاحات ارضی دهه ۱۹۶۰، گســترش راه ها، آموزش، 
ارتباطات، بازار شــهری و تغییر الگوی اقتصاد خانــوار این فرایند را 
شتاب بخشید. دانشــنامه ایرانیکا تأکید می کند که اصلاحات ارضی 
«انقلاب ســفید» دومین تلاش عمده حکومــت پهلوی برای تغییر 
ساخت اجتماعی و اقتصادی کوچ نشینان بود؛ پژوهش های مربوط 
به قالی های عشــایری نیز از تغییر سریع و در مواردی برگشت ناپذیر 
شــیوه زندگی و در نتیجه از دست رفتن بخشی از زمینه سنتی تولید 
این بافته ها ســخن می گویند. بنابراین، آنچه تناولی جمع می کرد و 

پیرامونــش پژوهش انجام می داد، فقط «نمونه های زیبا» نبود. او با 
بقایای مادی یک شــیوه زندگی مواجه بود که خودِ شرایط تولیدش 
در حال تغییر بود. این تفاوت مهمی است. اگر یک خورجین از پشت 
اســب پایین بیاید و برای همیشه بر دیوار مجموعه دار آویخته شود، 
هنوز خورجین اســت، اما بخش بزرگی از معنای نخستین خود را از 
دست داده است. کار پژوهش از همین لحظه ضروری می شود: این 
شیء را چه کسانی ســاخته اند؟ در کدام منطقه؟ با چه ساختاری؟ 
برای چه اســتفاده ای؟ رنگ ها چگونه فراهم شده اند؟ تفاوت آن با 
نمونه ای متعلق به گروهی دیگر چیســت؟ و چرا اصلا چنین شکل 

خاصی پیدا کرده است؟
تناولی در پاســخ به این پرسش ها به «جمع کردن» بسنده نکرد. 
تأســیس انجمن فرش تهران در ۱۹۷۳، نمایشــگاه های تخصصی 
و انتشــار پژوهش های پی درپی بخشی از فرایندی بود که مجموعه 
خصوصی را اکنون به ســرمایه ای بزرگ و ماده پژوهشی تبدیل کرد. 
اهمیت این ســابقه وقتی روشــن تر می شــود که بدانیم رابطه او با 
همین موزه نساجی واشینگتن بیش از نیم قرن قدمت دارد. نمایشگاه 
«قالیچه های شــیری فــارس از مجموعه منیژه و پرویــز تناولی» از 
 The Textile Museum نهم ژانویــه تــا هشــتم فوریــه ۱۹۷۵ در
واشینگتن برگزار شد و سپس به گالری گری دانشگاه نیویورک رفت. 
بنابراین جایزه ۲۰۲۶ نه کشف ناگهانی یک مجسمه ساز مشهور ایرانی 
توســط نهادی آمریکایی، بلکه نقطه تازه ای در رابطه ای پژوهشــی 

است که دست کم ۵۱ سال پیش آغاز شده بود.
کتاب «شاهســون؛ قالی ها و منســوجات ایرانی» در ۱۹۸۵ شاید 
روشن ترین نمونه روش او باشد. کتاب تنها آلبومی از نمونه های زیبا 
نیســت؛ تاریخ و جغرافیا، طرح و نشــانه، ساختارهای بافت و تغییر 
روش های تولید را در کنار هم قرار می دهد. ناشر همان زمان توضیح 
می داد که برخی اشیای ثبت شــده تا هنگام خرید هنوز در استفاده 
بوده اند و برخی دیگــر از صندوق خانواده هایی بیرون آمده اند که از 
کوچ نشــینی به روستا یا شهر منتقل شده بودند و هشدار می داد که 
با ســرعت تغییر زندگی قبایل ایرانی، انجام دوباره پژوهشــی در آن 
ابعاد ممکن اســت دیگر امکان پذیر نباشــد. همین کتاب همچنین 
به مســئله ای مهم در تاریخ نگاری فرش پاســخ می داد: بســیاری 
از بافته های شاهســون در بــازار با عنوان کلی «قفقــازی» گردش 
می کردند؛ پژوهش نظام مند می توانست شیء را دوباره به جغرافیا 
و جامعه سازنده آن نسبت دهد. اینجاست که باید در یک گزاره رایج 
کمی احتیاط کرد. پژوهش تناولی این اشــیا را «از صنایع  دســتی به 
هنر» تبدیل نکرد. چنین جمله ای ناخواســته همان سلسله مراتبی 
را بازتولید می کنــد که هنرهای کاربردی را پایین تــر از هنرهای زیبا 
قرار می دهد. ارزش زیبایی شــناختی یک گلیم یا مفرش منتظر تأیید 
پژوهشــگر نمانده بود؛ کاری که پژوهش انجام داد چیز دیگری بود: 
شــرایط دیدن را تغییر داد. وقتی بافته دارای نام، جغرافیا، ساختار، 
کارکرد، تاریخ، نسبت قومی و امکان مقایسه می شود، دیگر نمی توان 
آن را به سادگی در رده مبهم «صنایع  دستی محلی» گذاشت. دانش، 
اثر را خلق نمی کند؛ لایه هایی را که بی دانشی از دید پنهان کرده بود، 
آشــکار می کند. این نکته از منظر تاریخ هنر ایران جدی تر اســت. در 
روایت غالب هنر مدرن، تناولی را از «هیچ»، شیرها، شاعرها، قفل ها 
و سقاخانه می شناسیم. اما شاید بخش مهمی از دستگاه بصری او 
خارج از آتلیه ساخته شده باشد: در بازارهای محلی، سفرها، روستاها، 
چادرهای عشــایری و مواجهه طولانی با اشــیائی که سازندگانشان 

مسئله خط، ســطح، انتزاع، تکرار، ریتم و هندســه را بدون ورود به 
گفتمان رســمی هنر مدرن حل کرده بودند. این پژوهش ها فعالیتی 
جانبی در زندگی یک مجسمه ساز نیستند؛ یکی از منابع شکل گیری 
نگاه او بــه فرهنگ بصری ایران اند. خود جایــزه مایرز هم در چنین 
بستری معنا پیدا می کند. جایزه از ۲۰۰۵ آغاز شده و نخستین برگزیده 
آن جک لنور لارسن، طراح، نویسنده و مجموعه دار منسوجات بود. در 
دوره های بعد، پژوهشگرانی همچون جان تامپسون، متیبل گیتینگر 
و والتر دنی، مجموعه دارانی مانند لوید کوتســن و چهره هایی مانند 
یوشــیکو ایواموتو وادا آن را دریافت کرده اند. نخستین مراسم در ۲۰ 
اکتبر ۲۰۰۵ به شــکل شام رسمی و رویداد حمایتی در هتل ماندارین 
اورینتال واشینگتن برگزار شــد؛ در سال های اخیر قالب جایزه تغییر 
کرده و برنامه تناولی در اول ســپتامبر ۲۰۲۶ به صورت مجازی برگزار 
شــد. بروس باگنز و وندل سوان، از اعضای هیئت موزه، در آن برنامه 
درباره سهم تناولی در مطالعات منسوجات سخن گفتند و نمونه هایی 
از بافته های مجموعه او و کاربردشان در فرهنگ های عشایری ایران 
نمایش داده شد. لوح جایزه تاریخ ژوئن ۲۰۲۶ را دارد؛ مراسم عمومی 
اعطا سه ماه بعد انجام گرفت. اما مهم ترین پرسش این ماجرا شاید 
در واشینگتن نباشد؛ در ایران است. آنجا که باید پرسید ما خود برای 
خــود چه می کنیــم؟ در ۱۹ آبان ۱۳۹۹ تفاهم نامــه ای برای اهدای 
مجموعــه دســتبافته های تناولی به وزارت میــراث فرهنگی امضا 
شد. آنچه منابع رســمی ذکر می کنند، رقم هزارو  ۴۰۸ قطعه است: 
از خورجیــن، چنته، جوال، تاچه و مفرش تا نمکدان، ســفره، گلیم، 
جاجیم، گبه و پوشش های اسب و شتر. شرط و هدف این اقدام تناولی 
هم مشخص بود؛ نمایش عمومی و خصوصی مجموعه در داخل و 
خارج کشور و ایجاد موزه ای تخصصی و دائمی به نام دستبافته ها. با 
گذشت بیش از پنج سال، موزه تخصصی و دائمی ای که جزء اهداف 
اصلی تفاهم نامه بود، هنوز تحقق پیدا نکرده و مجموعه عمدتا در 
گنجینه باقی مانده اســت که گاهی هــم درباره وضعیت نگهداری 
آن خبرهایی نگران کننده به گوش می رســد. تناولی نزدیک به شش 
دهه ســفر کرده، خریده، طبقه بندی کرده، نوشــته، نمایشگاه برگزار 
کرده و منتشــر کرده است. در آن ســوی جهان، نهادی که از ۱۹۲۵ 
تخصص خود را بر مطالعه منسوجات بنا کرده، ۵۰ سال رابطه او با 
این حوزه را در آرشیو، نمایشگاه، کتاب و سرانجام جایزه ثبت می کند. 
در ایــران، مجموعه ای هزارو  ۴۰۸ قطعه ای که خود می تواند مبنای 
یک مرکز پژوهشی، آرشــیو دیجیتال، آزمایشگاه حفاظت، کتابخانه 
تخصصی و موزه ای زنده درباره فرهنگ مادی اقوام ایران باشد، هنوز 
از حداقل های یک نمایش ســاده بی بهره است. بزرگداشت تناولی 
زمانی کامل خواهد شــد که مجموعه او نــه یادمان یک فرد، بلکه 
زیرســاختی برای بازگرداندن نام و دانش به جوامعی باشــد که این 
اشیا را ساخته اند؛ همان طور که خود بارها در کتاب هایش ذکر کرده 
و به تولیدکنندگان گمنام بســیاری از این آثار و شیوه تولیدشان اشاره 
کرده اســت. از این منظر، موفقیت اصلی کار تناولی در این است که 
او متوجه شد چیزی که در نگاه رسمی کوچک و کم اهمیت به نظر 
می رسد، ممکن است حامل دانشی بزرگ باشد. یک نمکدان می تواند 
به انــدازه یک تابلو دربــاره رنگ و ترکیب بندی ســخن بگوید؛ یک 
خورجین می تواند مسئله تقارن، تکرار و ساختار را حل کند؛ مفرش 
می تواند نســبت سطح و حجم را پیش بکشد؛ و جُل اسب می تواند 
نشان دهد چگونه زیبایی در جامعه ای دیگر الزاما از کاربرد جدا نشده 
است. هنر معاصر ایران اگر این اشیا را صرفا «منبع الهام سنتی» برای 
هنرمند مدرن بخواند، دوباره آنها را کوچک کرده است. جایزه «جورج 
هیوویــت مایرز» برای پرویز تناولی، در نهایــت  بیش از آنکه مدالی 
بر کارنامه هنرمندی مشــهور باشد، به ما یادآوری می کند که بخش 
مهمی از تاریخ هنر هنوز در جاهایــی قرار دارد که تاریخ هنر عادت 
نکرده اســت به آنها نگاه کند. تناولی بیش از ۶۰ ســال به همان جا 
نگاه کرد. محدودیت کار او نیز از همین نقطه آغاز می شود: این پروژه 
اگر در یک موزه، آرشــیو و برنامه پژوهشی مستقل و پایدار ادامه پیدا 
نکند، سرانجام دوباره به نام و زندگی یک مجموعه دار وابسته خواهد 
ماند. دســتاورد واقعی زمانی تثبیت می شود که «مجموعه تناولی» 
از میراث شــخصی او عبور کند و به یک منبع عمومی برای شناخت 
تاریخ اجتماعی و بصری ایران بدل شــود که دیگر این کار او نیست و 
بخش خصوصی و دولتی باید دست بجنباند. در این معنا، مهم ترین 
بخش جایــزه ای که در واشــینگتن به تناولی داده شــد، خودِ لوح 
نیســت؛ این است که یک نهاد توانسته ۶۰ سال کار منسجم و مداوم 
در میــدان، مجموعه، کتاب و نمایشــگاه را به عنوان یک پروژه تولید 
دانش تشخیص دهد و نام گذاری کند. پرسش دشوارتر اکنون متوجه 
ماســت: آیا نهادی در ایران وجود خواهد داشــت که بتواند همان 
دانش را نه فقط تقدیر، بلکه نگهداری، تکمیل، نقد و به نســل بعد

منتقل کند؟

فعال اجتماعی
مهراب طوقی

 برگ سبز ، سند کمپانی  پراید هاچ بک 
 مدل ۱۳۹۸ سفید رنگ به شماره پلاک

۷۵۸ط ۶۷ایران ۶۰به شماره موتور۱۳۶۳۸۹۵۹۵وشماره 
 شاسی۱۰۷۵۵۰۳بنام  مفقود گردیده

 واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

 مجوز سلاح ساچمه زنی تک لول کالبیر۱۲ 
 به شماره سلاح ۲۲۰۰۳۱ ساخت کشور ترکیه

 متعلق به 
 با کدملی ۲۷٥۳۰۱۰۰۳۱ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز، بیمه نامه و کارت خودرو پراید ۱۱۱ سفید مدل ۱۳۹٤ 
 به شماره پلاک ۳۸ایران ٦۸٥ط۲۲ 

 NAS٤۳۱۱۰۰F٥۸۳٦۰۰۳ شماره شاسی
 و شماره موتور ٥٤۲٤۲۱۷ 

با کدملی ٥۲۸۹۸۲٦٤۲٤   به نام 
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

نگاهی به فروش سینماها در آخرین روزهای تابستان
 معادله گیشه تغییر کرد


